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 سفر طو�نی از مزار تا قندھار

ھـ ش است و من در نمايندگی د افغانستان بانک در مزار شريف وظيفه  ١٣٢٧زمستان سال 

خزانه دار بانک در . وجود نداردقدر سرد نيست و برف و بارانی ھم تاکنون  ھوا آن.دارم

کوشش مرتب کردن و جمع آوری صندوقھای پول است که در نظر است به کابل انتقال داده 

من شخصاً مکلفيت . من ھم خواستم با ھمين موتری که پول را ميبرد، به کابل بروم. شود

تفريحی وظيفوی درين مورد نداشتم، چون مدتی بود رخصت تفريحی نگرفته بودم، خواستم 

منظور . کرده باشم و با استفاده ازين فرصت به کابل بروم و به ديدار اقربا و دوستان نائل گردم

خود را با آمر نمايندگی در ميان گذاشتم، موافقت حاصل شد و روز بعد يک موتر ;ری 

صندوقھای مملو . باربری با دو نفر عسکر مسلح در مقابل دروازۀ نمايندگی بانک حاضر شد

در سيت پيش روی پھلوی دريور من و خزانه دار نسشتيم . بانکنوت بداخل موتر جا داده شداز 

موتر براه افتيد و سفر بی سر . و در عقب در پشت صندوقھا آن دو نفر عسکر جاگزين گرديدند

و صدائی بود، آفتاب ميتابيد و دشتھا و تپه ھا با آنکه سبز نبودند، مناظر دلکش و زيبائی 

ز دشتھا و شھرھای سرراه گذشتيم، يک شب را درچھاردھی غوربند گذشتانديم و ا. داشتند

خزانه . فردايش نزديک شام بود که موتر در کنار تعمير بزرگ د افغانستان بانک توقف کرد

دار به درون بانک داخل شد تا سررشتۀ تحويلی صندوقھا را بدھد و من با او خداحافظی کرده 

خانۀ خاله ام در باغ عليمردان بود و صندلی گرم او در ايام . شدم جانب خانۀ خاله ام روانه

خاله ام به . زمستان يکی از نعمتھائی بود که خداوند برای بندگان خود مرحمت فرموده
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از . خواھرزاده ھای خود، بالخاصه به من که بزرگترين آنھا بودم، زياد مشفق و مھربان بود

فردايش باخبر شدم که عم . ی و راحتی سپری نمودمديدار ھم خوشنود شديم و شب را بخوش

بزرگوارم احمد شاه خان که به مديريت عمومی زراعت قندھار موظف است، بغرض اجرای 

احمد شاه خان يکی از  .و بی درنگ به نزد شان رفتم. پاره ای امور رسمی بکابل آمده است

ز عشق وطن به کوھکنی خدام صادق و وطندوست اين خاک بود، که سالھا مانند فرھاد ا

او بعد از اجرای وظائف به حيث حاکم در محKت، اخيراً حاکم شبرغان به حيث . مصروف بود

او در مدت دو الی سه سال از درۀ صعب العبور . مدير و آمر سرک درۀ شکاری موظف شد

آن دره، سرک وسيع و موترروی را گذشتاند که شمال ھندوکش را به جنوب آن وصل نموده و 

و ضرب المثل قديم را که گفته شده بود، . و;يات شمال را به مرکز ملحق و مرتبط  ميساخت

از ترکستان سر "، عبارت "از ھندوستان زر آوردن و از ترکستان سر آوردن مشکل است"

. آن را خنثی ساخت که بعد از احداث ھمين سرک سرآوردن از ترکستان ھم آسان شد" آوردن

اردانی او در امور سرکسازی واقف گشت، نامبرده به حيث مدير عمومی بعداً چون دولت از ک

معابر و بند و انھار و;يت کابل عز تقرر حاصل کرد که کار در زير نظر او در بند زنخان 

اما . غزنی و بند قرغه و يکی دوبند ديگر که ھر کدام مديرھای جداگانه داشتند، جريان يافت

ل را با کوتاھترين راه به جKل آباد وصل کرد، خودش امور سرک تنگی غارو را که کاب

بک روز من  به معيتش با;ی کار . مراقبت ميکرد و مھندسين و معاونينی در زبر دست داشت

کار در ھمان جائی که آبشاری بنام ماھی پر وجود دارد، جريان . در سرک تنگی غارو رفتم

گذشته و عبور و مرور موترھا جريان در با;ی ماھی پر ھمان جائی که اکنون سرک . داشت

دارد، صخره سختی وجود داشت که ھر پارچه سنگ آن ھزاران کيلوگرام وزن داشت و در 

افراد مسلکی سرنگ پران در زنبيلھا و ترنگنھا توسط . آنجا سرنگ پرانی جريان داشت

نگ را ريسمان خود را در ديوار صخره ئی آويزان ميکردند و در يک خط طو;نی چندين سر

تعبيه و آماده ميکردند، که ديدن آن منظره در ارتفاع تقريباً پنجاه متری صخرۀ ديوار مانند، 

بعداً اشپKقھا به صدا در می آمد و اين اشپKقھا برای آن بود که . خالی از رعب و وحشت نبود

گ سرن چندين .ميگرفت، و بايد ھمه مخفی ميشدندسرنگھا آتش ميگرفت و انفKقھا صورت 

ھمزمان انفKق ميکرد و صدای انفجار آنھا در تنگنای دره چنان انعکاس ميکرد که گوئی دو 

فوج متخاصم در حال نبرد است و طياره ھا از با; بمب می اندازد و دود فضای دره را 

تاريک ميساخت و پارچه ھای خرد و بزرگ  صخره سياه در ھوا بلند ميشد و در اطراف دور 

سرنگپرانھا در اول بدين شکل صرف جای پای برای خود بدست می . يشدندو نزديک پاشان م

آوردند و از تکليف آويزان شدن با ريسمان رھائی مييافتند و بعداً کار سرنگ زدن شان آسانتر 
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احمد شاه خان اين سر بکف گرفتگان را که باخطر مرگ مواجه بودند، نوازش ميکرد و . ميشد

. ميديد، توسط داکتری که بھمراه داشت تيمار داری ميگرديدھرگاه کدام شان جزئی آسيبی 

سرک تنگی غارو با عجله به پايان رسيد و اين راه جديد کابل و جKل آباد را چندين کيلومتر 

احمد شاه خان طرف تقدير و نوازش قرار گرفت و ھمچنان کار او در امور . نزديکتر ساخت

اکنون احمد احمد شاه . ان به نظر تقدير مينگريستندبندھا نتيجۀ مثبت داد و خدمات او را ھمگ

خان بحيث مدير عمومی زراعت در قندھار اجرای وظيفه ميکند و برای پيشبرد امور زراعت 

آن و; در تحرک و تپش است و برای اجرای پKن ھائی که در نظر دارد جھت اقناع مقامات 

بود که بخدمت عم محترمم رسيدم،  صبح روز بعد. مرکز خودش از قندھار به مرکز آمده است

از احوالم پرسيد و چگونگی آمدنم را بکابل . روی مرا بوسيد و مثل ھميشه نوازش کرد

جوياشد، وقتی دانست که به قصد تفريح آمده ام و کدام کار معين و مشخص ندارم، گفت من پس 

چند روزی درھوای بھتر فردا روانۀ قندھار ھستم، کابل سرد است بيا با من به قندھار برو، تا 

من چون يک موضوع ديگری را نيزمد نظر داشتم اين امر کاکايم را فوراً قبولدار . تفريح کنی

 :و منظور ديگر من اين بود. گرديدم

اين زمانی بود که محمد ھاشم خان صدر اعظم مستبد و سفاک خلع قدرت گرديده و مصلحتاً 

بنديھای سياسی آزاد شده بودند و . ر آورده بودشاه محمود خان يک ديموکراسی قKبی روی کا

مردم مزار شريف . رؤسای بلديه در مرکز و و;يات از طرف مردم انتخاب گرديده بودند

شخصی را در غيابش به شاروالی برگزيده بودند، که او در عين زمان به حکومت موسی قلعۀ 

. م دومش خواھر خانم من بوداين شخص باجل من بود که که خان. قندھار منصوب  و مقرر بود

و من متيقن بودم که حاکم موسی قلعه که اکنون به حيث شاروال مزار انتخاب گرديده،  حتماً از 

موسی قلعه به قندھار آمده و تا من به قندھار برسم او نيز به قندھار ميباشد و در بازگشت با 

ه کاکايم با خود داشت با او و در موتر جيپ امريکائی ک. خاشنه ام و او;دھايش يکجا می آيم

عم بزرگوارم شخص حليم و بردبار .  ھمراھانش يکجا نشستيم و جانب قندھار حرکت کرديم

 .کم گپ ميزد و سخنان ديگران را بدقت گوش ميکرد. بود

. از لطائف و مطايبات زياد خوشش می آمد و در سفرھا يکی از بذله گويان در رکابش ميبود

شھری را . ندھار بخوشی گذشت و ظھر روز دوم داخل شھر قندھار شديمسفرما از کابل به ق

انار در روی بازار با;ی بوريا . ديدم پر از جم و جوش،  دکانھا پر از ميوه ھای خشک و تر

بشکل خرمن افتاده سطل ھای پر از شير جھت فروش آماده و دکانھای مختصاً فرنی فروشی 

گاديھای رنگ برنگ با اسپھای پوپکدار فيشنی . شودکه خاص قندھار است به وفرت ديده مي

به خانه کاکايم رسيديم و با خانم و او;دھايش که . جوانان را از يک نقطه به نقطۀ ديگر ميبرد
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مدتی بود آنھارا نديده بودم، مKقات نمودم بعد از نان شب پسر کوچک کاکايم انجنير محمد نعيم 

داريم و چند سال قبل در ھمين المان برحمت حق پيوست، احمدی، که اکنون او را در بين خود ن

در آن زمان بيش از ھفت سال نداشت، در پھلويم نشست و با زبان شکستۀ طفKنه شروع به 

کاکا ھمسايۀ ما زن خودرا بخاطريکه سگش را آب نداده بود، طKق «صحبت کرد و گفت

آنقدر مشمئز کننده بوده، که حتی  در حالی که تعجب کرده بودم، حس کردم که اين واقعه» کرده

روز ديگر در جست و جوی حاکم موسی قلعه و شاروال . در ذھن اطفال تأثير گذاشته است

برايم معلوم شد که او تاکنون از موسی قلعه برون نيامده و تاکنون .  منتخب مزارشريف برآمدم

عد از يک ساعت تKش از بدفتر کاکايم رفتم و به موسی قلعه زنگ زدم، ب. در ھمانجا ميباشد

آنطرف صدای حاکم صاحب را شنيدم او در خانه و يا دفتر خود تيلفون نداشت و برای ھر 

گفتم بايد بغرض اشغال وظيفۀ جديد حرکت ميکرديد . مخابره بايد به سوچبورد مراجعه ميکرد

وسيلۀ نقليه  عزيزم ما از نبودن: با صدای تأثرآميز گفت. و تاکنون  اقKً در قندھار ميبوديد

رفت و آمد عراده ھا درينجا عموميت ندارد، چند موتری که مربوط اھالی . درينجا مانده ايم

و من ھيچ وسيلۀ نقليه در اختيار ندارم، . اينجا ميباشد در ھيلمند ولشکرگاه مصروف کار است

 .ستھرگاه زحمت نشود خودت از قندھار يک موتر مناسب را دربست کرايه کن و نزد ما بفر

نميتوانستم ازين فرمايش سرپيچی کنم، چون آنھا با اھل وعيال منتظر وسيلۀ نقليه اند و شھر 

ھيچ يک . برای دو روز متواتر در سرايھای موترخانۀ قندھار دويدم. منتظر شاروال جديد مزار

دريور حاضر نميشد جانب موسی قلعه حرکت کند و دليل آن اين بود که راه آن بسيار خراب 

اخيراً يک موتر کوچک باربری که شايد حد اعظم گنجايش دوتن بار را داشت و دريور . است

آن ھيچگاه به سمت موسی قلعه سفر نکرده و فکر نميکرد که راه آن آنقدر خراب باشد، به اثر 

من فکر کردم که رفتن اين موتر و واپس آمدنش . اصرار من حاضر شد اين سفر را قبول کند

در بر ميگيرد و من منتظر ميمانم، پس بھتر است خودمن ھم با اين موتر بروم  اقKً دو روز را

و . از کاکايم پرسيدم، اجازه داد. و موسی قلعه را نيز ببينم و با حاکم و فاميلش واپس  بيايم

تا زمانی که در . فردای آن در آن موتر پھلوی دريور نشستم و روانل موسی قلعه گرديديم

اما وقتی که به تپه ھا و جلگه . و حومه منزل ميزديم، راه آنقدر خراب نبودحوالی شھر قندھار 

گاھی در يک تپه ای . داخل شديم ديگر از سرک و راه موتررو عKمه و نشانيی وجود نداشت

. با; ميرفتيم و گاھی در بستر خشک يک رودخانه مفروش با پارچه ھای سنگ راه ميپيموديم

موتروان از بس شترنگ را پيچ و تاب داده بود و من از بس . يمو زمانی از نھر آبی ميگذشت

کلينر بيچاره ھمه جا دنده پنج بدوش بود و دريور از . تکان خورده بودم، مانده و ذله شده بوديم

ھرگاه من که با من تعھد کرده بود، موجود نميبودم، يقيناً که از .قبولی اين سفر پشيمان شده بود
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چای با نان خورديم و کمی .  ديگر بود که به ک  دکان سموار رسيديمنماز ..راه باز ميگشت

من ندانستم که با چه . موسی قلعه بودند درينجا چند مسافر ديگر نيز روانۀ. استراحت نموديم

وسيله ميخواستند بروند شايد ھم که با پای پياده ميرفتند نزد دريور آمدند و خواھش کردند که 

ر از من پرسيد موافقت کردم و دوباره براه افتيديم وقت خفتن بود که آنھا را نيز ببرد، دريو

ھمين قلعه بود،  ديوار بلند قلعۀ حکومتی موسی قلعه که نشيمن فاميلی حاکم نيز بداخل

با شنيدن آواز موتر حاکم خودش از قلعه بيرون آمد و مرا با گرمی . درتاريکی شب نمايان شد

کم صاحب فاميل و او;دھايش گذرانديم، فردايش آنھا به جمع شب را با جناب حا. استقبال کرد

دکان . کردن کا; و لوازم شدند و من بيرون برآمده اين طرف و آن طرف به قدم زدن پرداختم

و بازاری در نظرم نيامد،  يا موسی قلعه دکان و بازاری نداشت و يا اگر داشت درين منطقه 

اما ھوا آنقدر گوارا و فرحبخش . گذشتند خشن بنظر آمدند چند نفر از اھالی که از مقابلم. نبود

در ختان تنومند با برگ و بار سبز از ھر نوع . بود، که انسان خود بخود احساس خوشی ميکرد

در کمی دورتر رودباری وجود داشت که در آن  آب زياد وجود . و جنس ھر طرف روئيده بود

شب . ر آنجا جمع بودند و غوغا برپا کرده بودندنداشت، اما پرندگان زياد از آبی وغير آبی د

. دوم را که بار و بستره ھا جمع شده بود نيز در آنجا گذشتانديم و فردايش بارگيری شروع شد

من و حاکم صاحب . اين موتر طوری که من تخمين کرده بودم، تمام بار و بستره ھا را جا داد

در قسمت وسط سامان . و;دھا جاگزين شدنددر چوکيھای عقب، زنھا و ا. پھلوی دريور نشستيم

و صبح . در عقب کلينر با دو نفر خدمتگاران حاکم خود را محکم نمودند. و بستره ھارا انداختند

در يک قسمت از . تمام ھمان راه مشکل را که آمده بودم، طی کرديم. وقت بود که براه افتيديم

موتر به آھستگی در . يست که از آن بگذردمسير راه نھری بود که آب زياد نداشت و موتر ميبا

درين وقت . آن فرورفت و ھنگام برآمدن که سربا;ئی دم روی بود دريور سرعت را زياد کرد

بود که چون عقب موتر وزن زياد داشت و پيش روی آن سبک بود دو ارابۀ پيش روی با 

. تد و ھمۀ ما مصدوم شويمو بيم آن ميرفت که موتر تخته به پشت بيف. ماشينخانه يکدم بھوا شد

صد يا V خير و الھی خير از . اماچنان نشد و ارابه ھای موتر با صدای مھيب به زمين خورد

ساعت ھشت شب . ھمه طرف بلند شد و من گفتم اين موتر عادت دارد که مثل اسپھا ميل بکشد

 .بود که وارد شھر قندھار شديم و مستقيماً وارد خانۀ کاکايم شديم

که از سالھا قبل در قندھار  ،خانۀ يکی از اقاربشه ش حاکم صاحب ھمراهِ آل و عيالش بفرداي

اما ھمه روزه احوال . داشت رفت و من برای د وسه روز ديگر د رخانۀ کاکايم بودم سکونت

تا اين که روز چھارم باز از من خواھش کرد که يک موتر . حاکم صاحب شان را ميگرفتم

من دوباره مثل ھفتۀ قبل پای به سرايھای . ه قصد کابل حرکت کنيمکرايه کنم و باھم يکجا ب
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موترخانه گذاشتم، اما اين دفعه چانس خوبی داشتم و بزودی يک موتر سرويس مانندی که 

اين موتر آنقدرب زرگ نبود اما سر و آخر آن پوشيده و . دريوران آن را گاژ ميگفتند يافتم

ماشين آن تازه . جلۀ عروسان آراسته و قشنگ بودکلکينھای شيشه دار روشن داشت و مثل ح

با دريور آن گپ زدم و به ھمان اندازه کرايه ای . بور شده بود و دارای ھارس پاور زياد بود

روز بعدش با عم بزرگوارم و فاميلش وداع نمودم و در . که آن پيشنھاد کرد، موافقت نمودم

گرفتم و جانب حاکم و فاميلش حرکت سرای موترخانه رفتم موتر را با دريور وک لينرش 

اين دريور کلينری داشت که گوئی اYن ازميدان پھلوانی برگشته و حريف خود را . کرديم

تا اينکه حاکم صاحب و فاميلش آماده شدند و از خانه برآمدند، ساعت يک بعد از . مغلوب نموده

مثل سابق من و . ت افتادظھر شد و به ساعت دو موتر با تمام سرنشينانش جانب کابل به حرک

به پيش روی پھلوی دريور نشستيم و » و يا ازين بعد شاروال مزار بگويم«حاکم صاحب 

اما اين موتر دارای سيتھای پاک و نرم و آنقدر . ديگران با بار و بستره در عقب قرار گرفتند

وتر م. روشن بود که ھمگان راضی بودند و خوشی و بشاشت در چھرۀ ھرکدام ھويدا بود

بسرعت خوشايند براه افتاد و ھرقدر از قندھار دور شده ميرفتيم، ھوا سرد شده ميرفت، اما 

. چون موتر پت و پيچيده بود و شيشه ھای ضخيم داشت، سرنشينان احساس سردی نميکردند

و در چراغھای روشن و پرقوت موتر ھرچه . رفته رفته شام سرآمد و ھوا به تاريکی گرائيد

احول ما بود ميديديم، شغال، روباه و گرگ را زياد ديديم يک حيوانی بنام در مقابل و م

تا اينکه به ساعت ده شب به شھرک قKت . در زير تير موتر آمد و نقش زمين شد» جيره«

در قKت ھوا سرد بود، اما آسمان نيلگون با ستاره ھای درخشان انسان را به ياد . رسيديم

شب را در يک مکانی که ندانستم ھوتل بود، سموار . می انداختشبھای بامخوابی تابستان کابل 

فردا صبح ھمين که از دروازۀ . و يا رستورانت، گذشتانديم؛ نان و گشت پخته با خود داشتيم

به فکر . اتاق بيرون شدم، ھيچ باور نميکردم بدون مبالغه نيم متر برف بر روی زمين افتاده بود

ديگران نيز از . لط ديده ام، شايد آسمان صاف نبوده استخود مشتبه شدم که مبادا ديشب غ

 .خواب برخاستند دستپاچه شديم، خوشی ما به يک نوع اعتماد  بنفس وم قاومت مبدل گشت

به عجله لباس . دريور گفت کاش ديشب تا صبح راه ميزديم و خود را به غزنی ميرسانيديم

تر سرعت ديروزی خود را ندارد و امروز مو. پوشيديم، چای خورديم و آمادۀ حرکت شديم

زيرا تمام ساحه سفيد و يکرنگ است و . کيلومتر بيشتر در ساعت برود ٣٠الی  ٢٠نميتواند از

و خنک . کدام خط و يا عKمۀ معين وجود ندارد که سرک را از جر و جوی تفريق کرده بتواند

اما کلينر . رود بيايدبه اندازه ای ست که انسان نميتواند برای يک امر ضروری از موتر ف

پھلوان ما درجائی که ضرورت ميشد از دنده پنج کارم يگرفت و گاھی مسير سرک را با قدم و 
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تمام روز را راه پيموديم، در قسمت بعدی بعضاً خط تير و حرکت . گامھای خود معين ميکرد

 .دندديگر موترھا نيز کم کم نمايان شد که شايد از ديگر مسيرھا بطرف غزنی آمده بو

که دفعتاً در مقابل خود . در آسمان تاريکی شب ظاھر شد و ما به  شھر غزنی نزديک ميشديم

چون ھوا تاريک شده ميرفت، از . از موترھای باربری را ديديم که جابجا ايستاده اند کاروانی

تا اينکه موتر ما با . فاصلۀ دور فھميده شده نميتوانست که چه واقعه در شرف وقوع است

ھای پرقوت خود به آن سياھی ھا نزديک شد و باYخره در عقب يک موتر بزرگ ;ری چراغ

ھنوز ما بخوبی از موضوع . که بعد از آن نيز موترھای بيشماری ايستاده بودند، توقف کرد

چيزی درک نکرده بوديم، که تعداد زيادی از دريوران و کلينران به دور و پيش ما جمع شدند و 

بعد ازين که از ھرنگاه از سالم بودن و پرقوت بودن و تيرھای . پرداختند به معاينۀ موتر ما

موتر ما که  دارای زنجير بود مطمئن شدند، دريوران به موترران ما گفتند ما ھرکدام يک يک 

گيلن تيل به توميدھيم و موترت را در پيش روی کاروان قرار ميدھيم تو در جلو به جانب 

بعداً ما ھمه در عقب می . ير موتر پاک و سرک معلوم شودغزنی حرکت کن، تا يک خط ت

تمام کلينران . موترران ما قبول کرد، زيرا چارۀ ديگری نداشت و نميتوانست که قبول نکند. آئيم

بجان موتر ما افتيدند، برف جانب مقابل را پاک کردند و از تيرھای عقبی و قدامی  مراقبت 

تيله ميکردند، تا اينکه موتر ما از پھلوی  تقريباً ده  ميکردند، تا نلغزد و در صورت ضرورت

آنگاه که شب به ساعت ده نزديک . الی دوازده موتر ;ری گذشت و در مقام اول قرار گرفت

دريور ما بعد از دم راستی و گرفتن تيل ھای وعده شده، به جلو با; شد و موتر را . شده بود

به کمپل ھا پيچانيده بوديم و منتظر بوديم که  ما ھمه در درون موتر  خود را. چا;ن کرد

 .باYخره چه خواھد شد

روشنی چراغ ھا . ھای موتر ما روشن شد و در عقب چراغ ده موتر ديگر ھم روشن شدچراغ

صداھای برو . در برف انعکاس ميکرد و ما در بين يک دريای نور و روشنی قرار داشتيم

از پيش روی . ا با يک صدای غرش ضجه مانند براه افتادبخير و يا V خير، بلند شد و موتر م

تير موتر کتله ھا و ذرات برف طوری پاشان و بھوا ميشد که گوئی موتر در برکه ای از آب 

فرو رفته و ذرات برف شفاف و درخشان به اطراف پراگنده ميشد و روشنی چراغھای پشت 

و دار و افکار ناقرار، بعد از پيمودن  با چنين گير. سر به ابھت و جKل اين منظره می افزود

موتر ما در دھن دروازۀ ھوتل دولتی توقف کرد و . يک ساعت ديگر راه وارد شھرغزنی شديم

اين ھوتل که طور پخته ساخته شده، دارای اتاقھای بزرگ، . ديگران به سرايھا تقسيم شدند

ھمۀ ما در دو اتاق جا . ستدھليزھا، کلکينھا و پنجره ھای روشن بود و تا امروز پا برجا ا

گرفتيم و تاتوانستيم در بخاری چوب انداختيم، تا اينکه اتاقھا گرم شد و مرا با;ی يکی از کوچ 
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ھمين که حواسم . ھا چنان خواب عميق برده بود که فردا ساعت نه صبح از خواب برخاستم

اد آوردم، فکر کردم جمع شد و شب گذشته و طوفان برف و باYخره وارد شدن به ھوتل ر ابه ي

ديدم که حاکم صاحب سر رسيد و گفت . که ناوقت از خواب برخاسته ام، آيا ديگران کجا ھستند

من گفتم اYن ميروم و دريور را ميگويم که .بايد زودترحرکت کنيم، تا وقت تر به کابل برسيم

در آنجا خKف  .و به عجله جانب سرای موترخانه روان شدم. موتر را به دروازۀ ھوتل بياورد

انتظار من که فکر ميکردم جمع و جوش باشد و موترھا به حرکت افتاده باشند، ديدم که ھمه 

است و تمام موترھای باربری که ديشب يکجا با ما آمده بودند، در ھر کنج و  چيز خاموش

ن و کلينران اين طرف و آ. کنارسرای جابجا ايستاده و موتر ما ھم در يک گوشه ايستاده است

از يکی از آنھا پرسيدم، که چه خبراست، چرا موترھا حرکت . طرف در حرکت ھستند

نميکنند؟ گفت سرک در قسمت ميدان وردک بند است و عبور و مرور موترھا بطور کلی 

دريور و کلينر خود ما را پيدا کردم، آنھا ھنوز چای نخورده بودند و ھمين که . متوقف ميباشد

قوای امنيه وارد شد و چند موتر را انتخاب کردند، تا غرض پاک  از سرای خارج ميشدم، که

من برگشتم و به دريور خود ماھوشدار دادم، که اگر قوای امنيتی . کردن راه با خود ببرند

واپس به ھوتل آمدم و تمام  . بخواھد موتر ما راببرد در ھوتل بيايد و ما را  باخبر سازد

به اميد اين . لعه و شاروال شھر مزارشريف رسانيدمگزارش را به سمع حاکم صاحب موسی ق

خوبی کار . که حا; راه باز ميشود و يا يک ساعت بعد، مدت سه روز  در ھوتل غزنی مانديم

 .درين بود که ما درھوتل دولتی اقامت داشتيم ورنه به مشکKت زياد مواجه ميشديم

خاصتاً صنعت پوستين دوزی شان  درين سه روز، روز اول را از بازارغزنی و صنائع اين و;

روز دوم به مKقات حاکم اعKی غزنی به اسم سيد آغا خان که دوست پدرم و  .ديدن کرديم

روز . و بعض اھل قبور را زيارت کرديم. آشنای سابق حاکم صاحب بود در دفتر کارش رفتيم

اما .  کت استسوم در ساعات ظھر بود که احوال رسيد که راه باز شده و موترھا درحال حر

برای حرکت آمادگی . اين راه مستقيم ھميشگی نبود، بايد از طريق لوگر به کابل ميرفتيم

دريور ھشدارداد و گفت متوجه . گرفتيم، ھرکدام بجای خود نشستيم و موتر به حرکت افتاد

ه ما ھم ھمين را ميخواستيم و خوش بوديم که ھرچ. باشيد، که من با سرعت نھائی راه ميپيمايم

در دو طرف سرک برف زياد بود اما وسط سرک پاک بود و در خط . زودتر به کابل برسيم

ھرچه به لوگر نزديک شده ميرفتيم، برف کمتر و سرک پاکتر . موتر رو برف وجود نداشت

و برابر ساعت يازده . وقت شام بود که لوگر را دور زده و جانب کابل روان شديم. شده ميرفت

در آسمان نيلگون ستاره ھا به مانند قنديلھای طKئی . ر کابل شديمشب بود که وارد شھ

ميدرخشيدند و دو سلسله گروپھای روشن که به ابتکار غKم محمد پاپا، رئيس جديد شاروالی 
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انتخابی کابل، با;ی کوھھای آسمائی و شيردروازه تعبيه شده بود و چون پارچه ھای الماس 

موتر . يسگی و پل محمود خان را مثل روز روشن کرده بودميدرخشيد در يای کابل ، پل يک پ

ما در گذر مرادخانی مقابل دروازۀ داد محمد خان کندکمشر متقاعد برادر غKم عليخان حاکم 

اين کند کمشر و يا کرنيل متقاعد از جملۀ صاحب منصبانی بود که در جنگ . توقف کرد

وست و صراحت لھجه بود و او شخص وطند. استقKل به مقابل انگليس شرکت داشت

به ھمين مناسبت بود که در زمان گير وگ رفت دوران بعد از . راستگوئی عجيبی داشت

ديموکراسی قKبی بازداشت شد و در حالی که محبوس بود و دو نفر عسکرم محافظ با;ی 

 .سرش ايستاده بودند، در شفاخانۀ علی آباد جان بحق سپرد

ان وارد خانه شدند و من اصرار شان را نپذيرفتم به عجله پل ديگر. ھمه از موتر فرود آمديم

يک پيسگی را عبور کردم و درباغ عليمردان بخانۀ خالۀ عزيزم رسيدم و در صندلی گرم تا 

صبح چشمانم را کشودم و ھمين که بياد آوردم که شب نزد خاله ام بوده ام،  .گلو فرو رفتم

ن نوازشی که از من ميکرد، گفت بچيم چرا بخاطر خاله ام با;ی سرم آمد و ضم. خوشنود شدم

خسرخيلت اينقدر خود را به زحمت انداختی؟ گفتم خاله جان حوادث پيش بينی نشده و 

 .غيرمترقبه روی داد و ا; خود من ھم راضی نبودم

گفت اکنون که آنھا را تا اينجا رسانيدی، ديگر جای نرو بيا چندروز نزد خاله ات باش و اگر 

گفتم خاله جان ازين . ای فاميل و او;دھايت تنگ شده، زودتر خود را به خانه ات برساندلت بر

با آنھم بعد از صرف ناشتا و مختصر دم راسی، راھی خانۀ  .دو کار يکی آن را حتماً ميکنم

و شاروال صاحب مزار در صدر مجلس نشسته و تعدادی زيادی از اقوام . دادمحمد خان شدم

من وارد شدم و نشستم و منتظر بودم که در خKل صحبت موقع . اقاربش دور او جمع بودند

يابم و عزم رفتن خود را زودتر در ميان بگذارم و با ايشان الی زمانی که در مزار باھم ببينيم، 

برادرم تا اينجا که : خداحافظی کنم، که شاروال صاحب از قرين، افکار مرا خواند و گفت

شيدی و ما را رسانيدی، اکنون در نيم راه رھا مکن و به مزار شريف نيز برسان و زحمت ک

حرفم بدھن خشک شد و در حضور آن جمعيت چيزی گفته . بھتراست به اتفاق ھم باشيم

گفت ماھم عجله . ھمين قدر گفتم که من عجله دارم، زيرا ايام رخصتيم پوره شده . نتوانستم

 .دا جانب مزار حرکت کنيمداريم، موتر کرايه کن که فر

بعد از ختم اين گفت و شنود، از ھمانجا مستقيماً به شرکت سرويس رفتم و به تعداد نفر تکت 

روز موعود فرا رسيد و در . اما اين تکت برای فردا نه بلکه برای دو روز بعد بود .گرفتم

ن و شاروال صاحب را دوستا. ساعت معين صبح ھمۀ ما به شرکت سرويس حاضر شديم

سرويس . اقاربش ھمراھی ميکردند و در سيتھای پيش روی سرويس ھمه ما جای گرفتيم
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شاروال صاحب با فاميلش . حرکت کرد و بعد از يک شب در راه به شھر مزار  شريف رسيديم

مادرم و ھمه فاميل به خاطر دير کردن من ھراسان . به خانۀ خود و من به خانۀ خود رفتم

ھمين که شب شد، . که در آن وقت دو ساله بود سرخکان کشيده بود پسرم ظاھر جان. بودند

تب . خانمم و مادر مرحومم به مراقبتم پرداختند. متعاقباً شديداً لرزيدم. احساس سردی کردم

شديدی وجودم ر افرا گرفته بود و چنان گنس بودم که از خود خبر نداشتم آنجين و گلودردی 

ز چندروز که بھتر شدم، حاضر وظيفۀ خود گرديدم و درين بعد ا. شديد سبب اين تب شده بود

زمان شاروال صاحب نيز وظيفۀ خودرا اشغال کرده بود و آنگاه بھار نيز به سراغ ما و شھر 

 ختم. مزارشريف آمده بود

 

 :نوت

  غKم عليخان و داد محمد خان، پسران غKم حيدر خان سپه سا;ر جنگی امير عبدالرحمان خان

سعيد ورکزی و عبيد ورکزی که در تلويزيون ھا . که مربوط قوم  ورکزی ميباشندبودند،  

 .خوب و آموزشی اجراء ميکنند، نواسه ھای غKم عليخان ميباشند برنامه ھای

 

 

 

 

 


